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)که من عرض کردم ما در یک مقطعی بر مطلب ایشان  ای داشتند  مطلبی که آقای بادکوبه در مورد  پرسش:  

خورد که سؤال جناب ابراهیم علیه السلام سؤال از کبری باشد؛  اشکال داشتیم و عرض شد که بیان شما به این می

در حالی که سؤال جناب ابراهیم از صغری بود؛ منتها بعد عرض کردم که جواب دادیم که درست است که سؤال  

؛ ولی جواب خداوند هم صغری را پاسخ داد و معلوم کرد که بعضی از ذریة جناب  جناب ابراهیم از صغری بود 

رسد که اشکال شما بر ( به نظر میرسد و هم کبری را جواب داد.ها نمیخلافت به آن ابراهیم ظالم هستند و  

پرسش از ظاهر از سخن حضرت ابراهیم  د و دفاع از ایشان میسر نباشد؛ چراکه  ای وارد باشاستدلال آقای بادکوبه 

شود که ؛ یعنی تفسیر پاسخ خداوند این می رسددهد که عهد من به ظالمین نمیصغری است. خداوند پاسخ می

و امامت به چنین    ( یا بخش عظیمی از عمر)همة عمر  اند  از ذریة حضرت ابراهیم کسانی هستند که ظالم بوده 

 رسد. دی نمیافرا

شاید مثلاً چیزی اید.  دانم چرا به عنوان اشکال فرستادهنمیزنید.  های ما را دارید می پاسخ: شما که همان حرف

ای عقیم کنید.  باز هم شما نتوانستید آن دفاع ما را از آقای بادکوبه در ذهنتان بوده که در این نوشته منعکس نیست.  



صغری بوده  ان وارد است و سؤال ابراهیم از  هم اشکالتحال اگر موافق هستید بگذریم. اگر نهایتاً معتقدید که هنوز  

 شود، به هرحال این نظر شما است دیگر. و از کبری استفاده نمی است و پاسخ خداوند هم از صغری 

از بیان حضرتعالی دریافت کردیم  (  چه به عنوان وجه فارق دو قسم )قضایای خارجیه و حقیقیهاز آن پرسش:  

و اگر در مقام بیان ذاتیات موضوع   قضیه حقیقیه است در مقام بیان ذاتیات موضوع باشد، این بود که اگر محمول 

 خارجیه باشد.  نباشد، غیرحقیقیه است که لاجرم باید 

م قضیة حقیقیه که منحصر نکن  بودطور از قول ما نقل نکنید. مخصوصًا من هم حواسم  پاسخ: مطلب را این 

گویند ذاتی بر ذات، یا الانسان  حیوان یا الانسان ناطق، این می. الانسان  ذات بر ذاترا به حمل ذاتی بر ذات یا  

چون  ؛ ولی ذات نیست.  . الاربعة زوجة قضیة حقیقیه است گویند ذات بر ذات. منحصر نکردیم مامیحیوان ناطق،  

گویید که دریافت کردیم که اگر محمول که میپس این یا ذاتی.    است؛ نه ذاتزوجیت عرض جداناپذیر اربعه  

 نیست. حالا این یک نکته.  درست است ذاتیات باشد، حقیقیه است؛ اما منحصرذاتیات باشد، 

اند  که شرعیه است. مثال زده شرعیه گاهی حقیقیه است؛ با این قضایای  اند بگویند که  در ادامه خواسته پرسش:  

مثلاً بگوییم که   »الخمر قبیح«که  »الزنا  و حسنة«،    ، »الصلاة مصلحة»الخمر مفسد«،  »القتل مفسد«،  »الربا مفسد«، 

قضایای  گویید  چطور شما می حال حقیقیه است.  ها قضایای شرعیه است و در عین  خواهند بگویند این. می مفسد«

 حقیقیه نیست؟  شرعیه 

این پاسخ:   از  نیست.  ها قضایای  هیچ کدام  الصلاة حسن قضیة ؟  »الخمر مفسد« قضیة شرعیه است شرعیه 

بلد  شرعیه است؟   آن قضایای شرعیه  از وجوبباشید  بدهد.  اعتبار خبر  از یک  است که  از  جایی  از حرمت،   ،

گویند قضایای  ها را می ایناز طهارت، از زمان، عدم زمان،  ،  ، از بطلان، از صحت، از نجاست استحباب، از کراهت 

شرعیه نیست تا من  هایی که کردید، قضایای  لذا نقض «، »الزنا مفسد«.  شرعیه؛ نه »الصلاة حسنة«، »الخمر مفسد 

 بخواهم جواب بدهم. 

)اگر علاقمند به فقه هستید؛  تان  علمی زندگی  کنم همیشه در  من توصیه میبرویم سراغ یک بحث خوبی.  

قواعد لابلای  درست است خیلی از  ؛ مطالعه کنید.  قواعد آن دانش را سهمیه بگذارید برای آنحتی هر دانشی.(  

کنیم، که پررنگش هم می شود؛ مخصوصاً اگر ما باشیم  آموخته میهای خارج،  ، درس خوانیمهایی که می کتاب  همین

 به این اکتفا نکنید. نامه یا مقاله یا رساله باشد؛ اما تواند پایان م که این میکنیحساستان هم می



،  ( هم کار بکندد )حتی اگر فقیه هم نباشد و نخواهد در فقه دانید عالم لازم است بدانیکی از قواعدی که می 

گذشته را  ما قبله.  )یا یهدم یا یقطع(  یجب  الاسلام  ؛ از کلام رسول خدا هم گرفته شده:  همین قاعدة جب است 

مناسبت مناسبت بحث را هم حتمًا توجیه هستید که استطراد است و الا بحث ما در مشتق تمام شد.  کند.  قیچی می

  جواب بدهند آن دو سه نفر اول را  اند آن اشکال وارد بر خلافت  برخی از اهل تسنن خواسته بحث هم این بود که  

سابقه  ؛ مثل متهمی که  چیز از بین رفت؛ آن سابقه پاک شدهمه ؛ ولی با اسلام  ها عابد وثن و صنم بودندکه این

)رشید الدین  اند از کشف الاسرار میبدی  کشیدهکنند. آقای مصطفوی زحمت  اش را حذف میدارد؛ ولی سابقه 

جا عرض کردیم بعضی از اساتید ما آن زمانی که . ما اینخوانمعبارتش را برایتان میاند.  آورده  ابوالفضل میبدی( 

در آن دوره ی قبل که من    اند به فخر رازی؛ اما ما در کلام فخر رازی ندیدیم نسبت دادهرفتیم،  ها میما درس آن 

؛ ولی حالا مهم نیست شخص آن. بالأخره این  هم گفتند ما هم رفتیم پیدا نکردیمبعضی از رفقا  مراجعه کردم.  

القا شده. این آقای میبدی برای شما عبارت آن را می گوید: خوانم. فارسی هم هست کشف الاسرار. می شبهه 

به گوید  )شاید عثمان را نمی   اندکه ابوبکر و عمر استحقاق ولایت از کجا یافته کنند  جا سؤال می این   رافضیان»

( بعد  ؛ روی آن دو نفر اول حساس هستند.روی او حساس نیستندها خیلی آن هیچ. چون اینکه است  خاطر این 

پدید آمد و بعد از اسلام  بعد از اسلام  که ایشان را استحقاق ولایت    جواب آن است   ؟ که صنم پرستیده بودنداز آن 

ما قد سلف و قال النبی: الاسلام یهدم ما  : قل للذین کفروا ان ینتهوا یکفر لهم  که الله تعالی گفت   کفر را اثر نماند

این حرفی است که آقای میبدی در کشف الاسرار قبله. با یک همزند.  می  347/ ص1ج  /«  ما  ببینید  چنین پس 

شود که شما  )حالا بحث ما اصولی است.( این مطلب مطرح می های کلامی  م. قهرًا در بحث ای مواجه هستیشبهه 

دانید که ما مطابق برخی حالا میها چیزی داری بیان کن.  اگر از بعد اسلام آنها هیچ چیز نگو.  های آناز گذشته 

ایم. حرکات، مشاهده نموده   اسلام آوردن هم اسلام نیاوردند   به ظاهر  از حتی بعد  ها  که بعضیآثار این مان  از اعتقادات

  شنبة آخر عمر پیامبر، ، روز پنج رفتاری که روز پنج شنبه با پیامبر شدآن  دهد.  طور نشان میها این سکنات، گفته 

بعد از اسلام که دیگر  شود. ایناین از یک مسلمان قطعًا صادر نمی جا است دیگر.  الرزیة کل الرزیة مربوط به این

ان الرجل  ای بگوییم که ما حاضر نیستیم به یک انسان بگوییم.  بود. در وفات پیغمبر است که العیاذ بالله جمله 

دانید در  مذاق ما را می)  که خواسته باشیم واقعًا هتک یا جسارتی کرده باشیمکنیم بدون این. ما سؤال میلیهجر

خب اگر این بابش به کلام    ؟شودشود یا نمی.( آیا این جمله از یک مسلمان صادر می طور مسائل چیست این

؛ هرجا به مذاقمان . هرجا پسندیدیم بگوییم لایهجرکند دیگرماند. یعنی سرایت می پیامبر باز بشود، دیگر چه می

زنیم به این  . اصلاً ما زخمی نمیخاصی باشد؛ ولی حالا او بگذرد؛ او ممکن است یک باور  نیامد بگوییم یهجر 



دیگر، در متون اهل  شود. پس اصل شبهه از فخر رازی یا هرکسی  . ببینیم چه می ها اسلام آوردندحرف که این

 سنت آمده. 

کند به  که تمام شد و رفت. استدلالی که شیعه می آن که بحث مشتق ما به هم بخورد.  نه این طور باشد  اگر این 

امام  خورد.  هم می آیة لاینالاستدلالی که  به  السلام کردند  آنبرای    علیه  به هم  عدم صلاحیت  امامت  برای  ها 

هم  ایم؛ جواب  اش را نگفتهایم؛ شبهه و لذا من دیدم اگر نقل نکنیم بحثمان ناقص است. مطلب را گفته  خوردمی

 حال یکی دو روز را باید اختصاص بدهیم به این قاعده.  علی ایشود. م. این ناقص می اینگفته 

خواهم از  ، می241قاعدة چه بنیانی دارد. اگر برگه را داشته باشید ص  اولین بحثمان اصل این قاعده است.  

قیل ان الاصل  است.    جا منظور سند و دلیل: القاعدة و الاصل فیها. قاعده و ریشة قاعده. ریشه اینبرگه شروع کنم

باشد :» ان الاصل ...« مثل  آید. اگر  از خود قرآن هم در می... . ظاهرًا قیل ندارید. بد نیست بگذارید؛ چراکه قاعده  

ن شروع قاعده از قرآ؛ در حالی که ممکن است ما موضعمان این باشد که  که ما هم موضعمان همین است این

این گوید الاصل  دیگر قیل ندارد. ایشان می   ؛ ولی خب بزرگانی مثل آقای بجنوردی در القواعد الفقهیةشودمی

جا یک  حالا اینکند.  جایی که من در ذهنم است اصلًا اشاره به قرآن نمیحالا جالب این است که تا آناست.  

ال  اشک که برود به طرف قرآن.  ، قبل از این وسائلرود به طرف  که گاهی بزرگان ما اول دستشان می   گلایه بکنیم؟

بالأخره اما  ها یکی از ثقلین هستند؛  اینما، روی سر ما، روی چشم ما، روایات اهل بیت.  سر  ندارد. روایات تاج  

میبدی اول از قرآن آورد. ان ینتهوا یغفر لهم ما  کار کرد.  الان دیدید میبدی چه  .  [باشد، اولویت دارد]اگر قرآن  

قل للذین کفروا، اگر دست    است دیگر؛ هرطور که معنا کنیم.خیلی جالب است. این همان قاعدة جب  قدسلف.  

اند در اسلام و باز هم دارند شیطنت  دفعه آمده شود[. حالا یک  ها گذشته است بخشیده می چه از آن ]آن بردارند  

که هرچه در گذشته ربا  یک آیه هم در ربا هست  ؛ اما ان ینتهوا یغفر لهم ما قدسلف.  که نفاق است کنند؛ این می

. عفی  اندگذشته را اگر گرفته الان ذهن من قفل شده نسبت به آیه.  اند کان لهم حلالًا. از این به بعد نگیرند.  گرفته

چیزی دارد(؛ ولی خب از این به بعد دیگر ربا نگیرند. البته این مورد خاص است؛ ولی چنین  الله عما سلف )هم

معلوم هم شد بحث سالم یک قیل بیاوریم.  پس بهتر است  ید.  آولو همان مورد خاص، قاعده از آن در می بالأخره  

 . گویم قیلچرا من می

که البته این روایت در منابع امامیه هم آمده.    اند که اصل در این قاعده روایت نبوی از پیامبر است آقایان گفته 

جمله   یا علوی از اهل بیت داریم؛ عمدتًا هم روی همین  اصلًا از خود ائمه هم داریم؛ یعنی ما تراث نبوی و ولوی



کند که  نقل می این قاعده. الاسلام یجب ما قبله. مرحوم آقای بجنوردی  جمله شده معقد    . گویا این اندتأکید کرده 

من پیدا کردم در همان  ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب.  توبه هم تهدم  اند.  هها توبه را هم اضافه کردبعضی

(  )من از آقای بجنوردی استفاده کردم که هم سند معتبری است و هم وقت کمتری ببردکتاب آقای بجنوردی  

؛ یعنی اگر کسی هجرت کرد از یک بلدی به یک بلدی و مثلاً قبل از هجرت کاری کرده،  تجب ما قبلهاالهجرة  

شود؛ یا نه، منظور هجرت به اسلام  خب این غیر از اسلام می شود.  بعد از هجرة الی الاسلام، آن نادیده گرفته می 

طور شود. اگر این و مسلمان میکند به مدینه  بعد هجرت می کفر هم هست.  اول کافر است در مکه. بلاد  است؟  

طبیعتاً خصوصیت دارد،  اسلام است؛ اما اگر بگوییم هجرت  خصوصیت مال  باشد، هجرت دیگر خصوصیت ندارد.  

کند و مسلمان . مثلًا فرض کنید مثال روزش این است: کسی در بلاد غرب زندگی می اسلام جدایش کنیمباید از 

کند این شخص، احوال شخصیه داشته باشد برای مسلمانان، برای شیعیان،  که زندگی میهم هست. اگر آن کشوری  

؛ اما ممکن است کشوری باشد و احوال جا روی همان احوال شخصیه قضاوت کندهای آنممکن است دادگاه

مثلاً در   پرسیدم.( )الان برایم سؤال پیش آمد و الا میدانم  ؛ من الان نمی شخصیة مسلمانان را به رسمیت نشناسد

یک دعوایی بین خودشان بشود و های اروپایی و غربی مسلمانان احوال شخصیه دارند یا ندارند مثلًا. اگر  کشور

بیند که احوال شخصیة مسلمانان را مراعات  آلمان مراجعه کنند، آیا دادگاه آلمان خودش را موظف میمثلًا به دادگاه  

دانید  معمولًا چون میقوانین خودشان را دارند.  شناسند؟  ها به رسمیت نمیهمان اساس حکم کند یا نه آن   و برکند  

قضایی و مدنی  دخالت بدهند در قوانین  به این معنا که بخواهند مذهب را  ها چون حکومتشان مذهبی نیست،  آن 

ما احوال  دانید  خود اهل کتاب می دانم احوال شخصیه داشته باشند؛ برخلاف ما که داریم. برای  بعید می و جزا،  

طوری ؛ یعنی معمولًا این کنندهای ما حکم می طبق مذهب خودش دادگاه   باشد   شخصیه داریم. اگر یهودی، مسیحی

 ها ظاهرًا نداشته باشند. است؛ ولی آن 

کند. مسلمان هم هست. اختلافی پیدا خواستم این را بگویم. فرض کنید کسی در غرب زندگی می می حالا  

کند که طبیعتًا براساس  جا یک قضاوتی راجع به این آقا میکند و دادگاه آن جا مراجعه می های آن به دادگاه کند.  می

توانیم بگوییم کند به ایران یا یکی از کشورهای اسلامی. میبعد ایشان هجرت میموازین اسلام ممکن است نباشد.  

. ها بحث مالی است حالا بعضی وقت ؟  و لذا حکم دادگاه آلمان برای این آقا قبول باشدالهجرة تجب ما قبلها؟  

های روند که اگر طبق دادگاه نمیشود. معمولًا فقها زیر بار ها بحث خانواده است. مثلًا طلاق اجرا می بعضی وقت 

گوی وو اعتبار دارد؛ ولی به هر صورت جای بحث و گفت   شرعیت داردجا طلاق واقع بشود بگوییم این طلاق  آن 



ممکن است مثلًا   1قدر مسئله جای کار دارد. شوید که چه کنیم متوجه می هی داریم آن را باز می حالا عالمانه دارد. 

کنیم؛ چون توبه چیزی ندارد؛ من المعاصی و الذنوب؛ اما  الاسلام آن را قبول کنیم، توبه را هم که حتمًا قبول می

مثلًا در این الهجرة تجب ما قبلها، طبرانی نقل  احکام بار کنیم، باید به سند معتبر برسد یا جبر ضعف سند بشود.  

خواهم  می سند ندارد که؛ یعنی حکم یک روایت معتبر ندارد.  کرده. طبرانی که هرچند آقای محترمی هم باشد،  

شود ها کدامش ثابت می . ولی باید دقت داشته باشید که اینها هست. الاسلام فلان، التوبة فلان، الهجرة فلاناین

 شود. و کدامش ثابت نمی 

رشیدالدین جا ما راجع به قاعدة جب غیر از آن کلام  گیری بکنم از این شلوغی در بیاید. تا اینباید یک خلاصه 

پس  اند، یک مطلب بیشتر نگفتیم: اصل در قاعده.  گفته ی گفتیم  میبدی که پریروز هم اشاره کردیم، از فخرراز

 روایت آمده. در منابع اهل سنت و شیعه. معلوم شد که اصل در قاعده روایتی است نبوی 

؛ یعنی روایة یا  مشهور است و تا دلتان هم بخواهد سند نداردفضلا روایت تا دلتان بخواهد معروف است.  

آیید و الان از فضلا  شما که درس خارج میضعیفة لکنها مشهورة معروفة. سؤال: قبول کنیم یا نکنیم؟    روایاتٌ

روایت ضعیف مشهور را قبول کنیم یا نکنیم؟ یک، دو، سه یا ده روایت هم که هستید نظرتان چه شده تا حالا؟  

این »و علی الید  عجیب این است.  سند با بیشترین اقبال.  با بدترین  ما گاهی روایت داریم    طور باشد.نداریم که این 

علما  شود. ها جابجا می ثمرة ابن جندب است )آلوده(، ولی روایت مثل نقل در دهانببینید « تؤدیما اخذت حتی 

تا  بعضی روایات کلامی، اعتقادی،  ، مباحث معرفتی، معارفی،  د. نه فقط در فقه، در حقوق، تفسیرکننمزه مزه می

شود یک یعنی خودش میشود.  جا است که بحث ما عام میکار کنیم؟ باید به یک قرار برسیم. اینجا چهاینآخر.  

 

؛ یعنی با مصادیق جدید وقتی آدم  ها خیلی مانده استرغم کارکردن قبلیعلی  ؛ در حالی کهاند ها کار کردهگوییم گذشتهایم: می. ما یک عادت کرده  1

روند و  بحث قبلی را میزنند مانند حرکت تردمیلی است؛ یعنی همان  حوزه قلم هم که می. جالب هم این است که فضلای  شودشود متوجه میدرگیر می

ها فقط ترویج موجود  بعضی از این کتابکنیم.  نویسیم، یعنی ترویج موجود می؛ ولی یک دفعه ما یک مقالة علمی ترویجی میارزش کنمخواهم بیآیند. نمیمی

در این قانون  برد.  کند شخص؛ بار را جلو می؛ یعنی تحقیق میپژوهشی استها علمیگویند مقالات مروری و ترویجی؛ اما بعضی وقتدر مقالات میاست.  

مثلًا  گویند کار شده.  بنویسید قاعدة جب میانتخاب کنید،  ، سطح سه،  یا رساله یا سطح چهارنامه  جب این هست. اگر یک وقت هم خواستید به عنوان پایان

سوهای  یا مثلًا همشود؟  ها چه میاحکام آنکنند.  هایی که استغراب هستند؛ یعنی در غرب زندگی می ؛ مثل آنقاعدة جب با تطبیق بر مصادیق جدیدبنویسید  

؛ ولی مثلًا از چند استاد بپرسید تواند افراد را امتحان کندآدم نمیاند. فقط الاسلام یجب ما قبله را شنیدهاند از فضلا. ها نشنیده. خیلی؛ یعنی هجرت، توبهاسلام

بعد وقتی بگویید در در روایت آمده التوبة فلان، الهجرة  گویند نه دیگر؛ اسلام است دیگر.  ؛ قاطع باشد. میجب بکنداسلام چیز دیگری هم داریم که  غیر از  

 کند. تعجب میفلان، یک مقداری 



ایم از کتاب خودمان. جا مفصل بحث کنم. اگر خواستید ما آدرس دادهخواهم اینبحث مهم. مسلم بدانید من نمی

 های دیگر. ام؛ خواستید هم کتابجا با چه دقتی نوشته دانم آنتیارتان هست. من هم میحالا کتاب هم قاعدتًا در اخ

تایش را آورده جا سه که من البته این  حداقل چهار مبنا هست به عمل مشهور،  راجع به جبر ضعف روایت،  

ها جبر ضعف سند روایت به عمل مشهور، این حرف اند جبر یعنی چه؟  ها گفته ام. بعضیاش را آدرس داده و یکی

نزنید.   نمیرا  مگر  نمیگویید ضعیف؟  روایت ضعیف،  معتبر  روایت  در  که  را  روایت  آورند.  جبر  ضعیف  در 

شهرت از  گویید؟  چه میخواهد جابر باشد، خودش سند است یا نه؟  ت که می کنیم خود شهرسؤال میآورند.  می

گویند نه. کلًا ما چهار دلیل داریم:  صدا می ها یکگویند آره. امروزیهایشان میها بعضیادلة ما هست یا نه؟ قدیمی

نداریمقرآن، سنت، اجماع، عقل.   شهرت بما هی هی حجت  شهرت فتوایی بگو، شهرت روایی بگو.  .  شهرت 

دهد؟ خواهید دو لاحجة بگذارید کنار هم و تولید حجت کنید؟ دو صفر عدد تشکیل مینیست. آن وقت شما می

زند؟ آقای خویی.  که این حرف را می شود.  عدد نمی بیست صفر کنار هم بگذار تا یک کنار آن نیاید  دو تا که هیچ،  

آیند تنها های خدا. تنها می ها تنها هستند بندهبعضی.  روددانید وقتی یک حرفی بزند، با تیمش می ایشان هم که می

ها هم شاگردان شاگردان،  که شاگردهای ایشان بودند و بعد ها تیم و مدرسه هستند. الان بزرگانی  روند؛ اما بعضی می

 .  د. این یکهایشان هم دیگر همراهی نکردنالبته بعضیاین تفکر هست. 

ترین روایت محشر  ترین شهرت اگر بخورد به ضعیف اند کمها گفته . بعضیعکسش کنیددوم: همین را دقیقًا  

شهرت اگر بخورد به  گویند اکسیر می ها دنبالش بودند تا به مس بزنند و طلا بشود. اکسیری که قدیم  مثلکند. می

کند. اگر بخواهیم یک نفر که در این گروه ایستاده بر قله است نام ببرم صاحب روایت ضعیف محشر میمس  

هم   اقدر فقهشان بچه آقای خویی این طرف و صاحب جواهر آن طرف،  حالا ببینید این دو نفر  جواهر است.  

بگوید فلانی این  حالا کسی نداند و  خویی.  ای من دارم مقایسة صاحب جواهر با آقای  یک مقاله   کند.  تفاوت می 

اش را یک وقت فرصت کردید . به همین مناسبت که الان متوجه شدید. مقاله کرددو نفر را به چه مناسبت انتخاب  

 شاید اسم مقاله این باشد. خویی. شناختی اجتهاد صاحب جواهر و محقق مقایسة روش بخوانید. 

و شهرت مستند به  اگر شهرت کنار روایتی قرار بگیرد اند نه آن طرف مطلق نه این طرف، گفته ها هم بعضی

بینید همه  کنید می)مثلًا روایت داریم، فتوای مشهور هم داریم، وقتی فتاوا را نگاه می  نه کنار هم باشد روایت باشد،  

طور باشد جبران  ، اگر این .( فتوا کنار روایت باشدکه صرفًا یک توافقی از  نه این اند.  به این روایت استناد کرده 

گفت صرف توافق، ولو استناد به آن روایت نباشد. این دارد نگویید این با قبلی چه فرقی کرد. قبلی میشود.  می



اصل روایت باشد. شهرت هم باشد. گوید روایت که باشد.  میگوید نه، استناد باشد. به عبارت دیگر نظر سوم  می

ها روایت مطابق آن فتوای مشهور هست؛ ولی قهرًا خیلی وقت استناد به مشهور هم به روایت باشد.  اضافه کنید:  

ای بوده است، اصلی اماره   ، علما   اند یا یک چیز دیگر در ذهنشان بوده است دانیم استناد به این روایت کردهنمی

اند اگر  ها گفته البته به شما بگویم: مثلًا بعضی شود.  شود و الا جبران میجبران نمیای ندارد. روایت ضعیف  فایده 

چون روایت  کند. جبران میمجهول باشد راوی ولی اگر کند؛ روایت مرسل باشد، شهرت جبران ضعف سند نمی

شناخته شده نیستند   ها سند دارد؛ ولی رجال آنها اصلًا سند ندارد. بعضی وقت وقت  بعضی امی دارد.ضعیف اقس

 کند.ها فرق میاین  رجالش شناخته شده به فسق هستند.یا حتی 

تا دلتان بخواهد مشهور ت،  دلتان بخواهد ضعیف اسجا که من گفتم تا  حالا آیا با این وضعیت روایت این 

 . شاءالله شنبهمبنای کلاس چیست؟ ان است را آیا قبول بکنیم یا نکنیم؟ 

 لمین.  الحمد لله رب العا


